كــــــــــاربردهاي It 
It در انگليسي كاربردهاي متعددي دارد كه به برخي از آنها در زير اشاره مي شود.

1- اشاره به شي ء مفرد

There is a car in the street. It is blue.
2- اشاره به زمان 
It is Monday.
It is 2 o'clock.

3- اشاره به هوا
It is raining. It is cold.
4- اشاره به مسافت 
It is 10 Kms from here to Isfahan.
5- اشاره به شخص نامشخص
Who is it on the phone?
6- كاربرد در فرمول زير
بقيه جمله + مصدر با to + صفت + is /was  + It
It is easy to learn English.
نمونه سوال
زير گزينه ي صحيح خط بكشيد.

1. A: How is the weather?   B: …………. is cold.
a. That                 b. This                    c. It                         d. There

2. A: What day is today?   B: ………… is Saturday.

a. It                     b. That                    c. This                    d. It’s

3. It was easy ………………. in that river.

a. swim              b. swimming            c. to swim           d. swam                
4. A: How far is ……………. to your school?  B: 200 meters.

a. that                  b. this                   c. there               d. it

5. A: What is …………… in your hand?  B: A pen

a. it                      b. they                  c. those              d. these                 
 

 

يكي از كاربردهاي it استفاده در فرمول زير مي باشد كه نشان دهنده يك امر كلي و عمومي 

مي باشد .
It + is / was + صفت + to مصدر با + بقيه جمله
It is important to learn a foreign language.

It is dangerous to swim in the river.

It was difficult to climb a tall tree.

چنانچه بخواهيد شخص خاصي را مورد نظر قرار دهيد از فرمول زير استفاده مي كنيد .
It + is / was + صفت + ( for +  ( مفعول + to مصدر با + بقيه جمله
It is necessary for you to come on time.
It was easy for Ali to speak English.

مي توان جملات فوق را بشكل زير تغيير داد .
It is dangerous to drive carelessly.

Driving carelessly is dangerous.
It is forbidden to smoke in this room.

Smoking in this room is forbidden.

نمونه سوال  

1. It   is  necessary ………………… early  to  class.
a. come                     b. to  come            c. coming              d. came

2. It was necessary ……………………. polite.
a. for him to be 
    b. for to be him
   c. him to before
   d. to be for him

3. It is forbidden ……………… in this bus.
a. smoke                   b. smoking            c. to smoke           d. smoked

4. It is useful for ……………………. to walk in the park.

a. she

              b. her
              c. hers
             d. she's

5. ………………… for a long time made him tired.

a. Work

    b. Worked            c. Working           d. Works

6. Is it difficult to learn English?

No, ……………….. English is easy.

a. to learn

    b. learned             c. learns

   d. learning 

Good Luck_M.Davari اسم مصدر Gerund   

در انگليسي اسم مصدر را با اضافه كردن ing  به انتهاي شكل ساده فعل بوجود مي آورند . اسم مصدر در جمله همانند اسم عمل مي كند .
smoking – swimming – speaking – watching 
موارد استفاده از اسم مصدر به شرح زير مي باشد :

1-     به عنوان مبتداي جمله 
Learning English is not difficult.
2-     به عنوان مفعول جمله كه در اين حالت پس از برخي از افعال بكار ميرود .

I like swimming in the river.

تذكر : افعالي كه پس از آنها مي توان از اسم مصدر استفاده كرد عبارتند از :

avoid – enjoy – finish – imagine – keep – mind – miss – like – stop – mind – dislike 

تذكر : پس از برخي از افعال هم مي توان از اسم مصدر و هم از مصدر با  to استفاده كرد . تعدادي از اين افعال عبارتند از :

allow – begin – forget – mean – like – prefer – remember – agree

He likes to go / going to the park.

3-     پس از حروف اضافه مانند : on – in – at – from – of ) ( از اسم مصدر استفاده مي شود .
I am tired of sitting here.
4- پس از تركيبات زير از اسم مصدر استفاده مي شود .

It's no good – It's no use – can't help – can't stand 

It is no good going outside in this rainy day.
يادآوري :اسم مصدر مي تواند به تنهايي يا همراه يك عبارت بكار رود .

Learning is easy.

Learning English is easy.
Learning English at school is easy.

1. I’m tired of ……………… on this chair.
    a. sitting               b. sit                      c. sat                      d. to sit

2. My brother enjoys ……………… in the river.

    a. swim               b. to swim              c. swimming          d. swam

3. Is it dangerous to drive on this road?

No, ……………… on this road is not dangerous.

    a. drove              b. driving                c. drive                  d. drives

Good luck – M.Davari       
زمان آينده ي نزديك ( آينده ي قصدي )
از اين زمان براي بيان كارهاي قطعي و معين در زمان آينده ي نزديك استفاده مي شود . در ترجمه اين زمان از عباراتي نظير قصد دارم يا مي خواهم استفاده مي كنيم .
فاعل         + am / are / is + going to + شكل ساده فعل اصلي + بقيه جمله
طريقه سوالي و منفي كردن اين زمان

براي سوالي كردن اين زمان فعل to be يعني am – are – is  به اول جمله منتقل مي شود . و براي منفي كردن اين زمان بعد از فعل to be كلمه ي not اضافه مي شود .

                He is going to play football.
(جمله سوالي) Is he going to play football?
(جمله منفي)   He is not going to play football.

يادآوري :
تفاوت اين زمان با آينده ساده در اين است كه در اين زمان از قبل براي انجام كار مورد نظر برنامه ريزي شده است ولي زمان آينده ساده را هنگامي بكار مي بريم كه تصميم جدي يا برنامه قطعي براي انجام كار گرفته نشده است . 
-          I will study English.
-          I am going to study English.
نمونه سوال :
گزينه درست را انتخاب كنيد .

1. I am going to ………………. to the radio.
   a. listening                 b. listened                c. listen                d. listens
2. They're going ………………. to Isfahan by train.

   a. travel                     b. traveling               c. traveled             d. to travel

3. Ali is ……………… to write a letter for his brother.

   a. going                     b. walking               c. writing               d. reading

4. Are you …………….. to paint the door ?

   a. go                           b. to go                c. going                  d. went

5. Mr Karimi ……………….. not going to study physics.

   a. was                         b. were                 c. is                       d. are

نكـــــاتي درباره ي no-any-some 
some به معني مقداري يا تعدادي صفت مقدار مي باشد و مي تواند قبل از اسمهاي قابل شمارش جـمع و همچنين قبل از اسمهاي غير قابل شمارش بكار رود .
I have some books.
I have some money.
Some

 اغلب در جمــلات مثبت بــكار مي رود و معادل آن در جملات منفي و سـوالي كلمه ي any  به معني هيچ يا اصــلأ مي باشد . توضيح اينكه any همــانند some مـي تواند هم قبـل از اسمهاي قابــل شمارش جمع و هم قبل از اسمهاي غير قابل شمارش بكار رود .
There are some pens on the table.
There are not any pens on the table.
Are there any pens on the table?

 تذكر1 : در جمـــلات منفي مي توانيم تركيب not any را حذف كرده و بجاي آنــــها كلمـه ي no را قـرار دهيم . no نيز همــانند some و any هم قبل از اسمهاي قابــــل شمارش جمـع و هم قبــــل از اسمهاي غير قابل شمارش بكار مي رود .
تذكر2 : no در جملات مثبت بكار مي رود ولي به جمله مفهوم منفي مي بخشد .
There are not any pens on the table.
There are no pens on the table.
I did not drink any milk.

I drank no milk.

 يادآوري :كلمات مركبي كه با some – any و no ساخته مي شوند نيزاز قوانين فوق پيروي مي كنند.
somebody – someone - something

anybody – anyone - anything
nobody - no one - nothing
I see somebody in the library.
She didn't eat anything.

You will say nothing.

زير گرينه ي درست خط بكشيد.
1. I didn't see …………….. money in the box .
a.any                    b.no                          c.many                        d.some              
2. Do you see ……………. snow on the ground ?

a.no                      b.many                     c.any                           d.some

3. There is …………… water in the glass.
a.no                      b.some                     c.little                          d.a,b and c
4. I didn’t ask …………… to help me.

a.nobody              b.somebody                c.anybody                      d.a and c

Good Luck_M.Davari  
Good Luck_M.Davari
	  فصل اول : نيازها 
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	نيازهاي مادي 
نيازهاي ما 
نيازهاي غيرمادي 

	  نيازهاي ما (1) 

	نياز به مسکن ، خوراک و پوشاک از جمله مهم ترين نيازهاي ما هستند. براي تأمين اين نيازها به سراغ کوه ها، جنگل ها و جانوران مي رويم و با جهان خارج خود رابطه برقرار مي کنيم. ما روزانه به مصرف حدود يک کيلو اکسيژن نيازمنديم. هم چنين به مقدار معيني آب احتياج داريم. علاوه بر اين براي حرکت کردن به انرژي نيازمنديم. به نظرشما، علاوه بر آنچه که گفتيم , انسان چه نيازهاي جسمي د يگري دارد؟  

	  پرسش درس اول : 
1 – انسان براي برطرف کردن نيازهاي خود نيازمند چيست؟ 

	برقراري ارتباط با موجودات و اشياء پيرامون خود مثل کوه ها ، جنگل ها ، درياها، جانوران و گياهان  

	  2 – چند نمونه از منابع طبيعي را نام ببريد و توضيح دهيد که از آن ها چه استفاده هايي مي کنيم؟ 

	با سنگ هايي كه از دل کوه ها بيرون مي کشيم براي خود خانه مي سازيم. انواع فلزات را براي ساختن لوازم و وسايل مورد نياز خود از معادن زير زميني استخراج مي کنيم، خوراک و پوشاک خود را از گياهان و جانوران تأمين مي کنيم.  

	  3 – چرا انسان اگر تحت شرايطي غذا نخورد سست و بي حال مي شود؟ 

	زيرا بدن انسان به پروتئين، ويتامين هاي گوناگون و مواد معدني نياز دارد و اکثر اين ها از طريق خوردني ها و آشاميدني ها به دست مي آيد.  

	  4 – آيا انسان بدون تأمين نيازهايش مي تواند زندگي کند؟ چرا؟ 

	خير، زيرا ما انسان ها با موجودات و اشياء پيرامون خود را در ارتباط هستيم  

	  5 – چرا انسان براي تأمين نيازهايش ناچار است که از منابع طبيعي پيرامون خود استفاده کند؟ 

	چون اين منابع طبيعي هستند که بيشتر نيازهاي ما را تأمين مي کنند و اگر ما از آن ها استفاده نکنيم در حقيقت زندگي خود را به خطر انداخته ايم.  

	  درس دوم : 

	نياز به بازي کردن , محبت کردن و مورد محبت قرار گرفتن، احساس امنيت ، دانستن ، زيبايي و کمال، از ديگر نيازهاي ما هستند. اين نيازها با نيازهاي جسمي ما متفاوت هستند. شما مي توانيد برخي از نيازهاي خود را به تنهايي برطرف کنيد و توانايي هاي زيادي داريد. ولي با وجود اين توانايي ها قادر به تأمين همه نيازهاي خود نيستيد. ما براي تأمين همه نيازهاي خود به ياري ديگران محتاجيم و اگر ديگران نباشند دچار مشکل خواهيم شد . طفل کوچکي را در نظر بگيريد. او براي تأمين نيازهاي خود به پدر و مادر محتاج است نه تنها به اين علت که از شير او تغذيه مي کند. بلکه طفل به آغوش مادر و محبت او نياز دارد. طفل پس از تغذيه، به محبت پدر و مادر و ايجاد رابطه با آن ها نياز اساسي دارد. 
بنابراين ما براي تأمين نيازهاي جسمي خود (مادي) به ديگران نياز داريم. بدون وجود ديگران گاه حتي ادامه زندگي برايمان مشکل مي شود. به علاوه ما به ايجاد رابطه با ديگران نيز نيازمنديم. نيازهاي دسته اول را نيازهاي مادي و نيازهاي دسته دوم را نيازهاي غيرمادي مي نامند.  

	  پرسش درس دوم : 
1 – سه مورد از نيازهاي غيرمادي را ذکر کنيد؟ 

	1 ) نياز به محبت کردن 
2) نياز به مورد محبت قرار گرفتن 
3) احساس امنيت  

	  2 – اطرافيان ما و ديگران چه نقشي در زندگي ما دارند؟ 

	ما براي همه نيازهاي خود به ياري ديگران احتياج داريم و اگر ديگران نباشند دچار مشکلاتي مي شويم.  

	  3 – آيا ما به ايجاد رابطه با ديگران نيازمنديم ؟ چرا؟ 

	بله، چون اگر نيازهاي مادي ما به گونه اي تأمين نيازهاي غيرمادي به رابطه با ديگران نيازمنديم و بدون وجود ديگران نمي توانيم زندگي کنيم.  

	  4 – پدر و مادر در تأمين کدام نيازهاي فرزندان خود مشارکت دارند؟ 

	هم در تأمين نيازهاي مادي و هم در تأمين نيازهاي غيرمادي  

	  5 – نقش پدر و مادر را در تأمين نيازهاي مادي و رواني فرزندان ، با يکديگر مقايسه کنيد؟ 

	پدر بيشتر نيازهاي مادي و مادر نيازهاي غيرمادي را تأمين مي کند.  

	  6 - به نظر شما، آيا پدر و مادر به فرزندان خود نيازمندند؟چرا؟ 

	بله، پدر و مادر در طول زندگي خصوصاً در دوران پيري به محبت و توجه فرزندان نيازمندند.  

	  7 – نياز به رهبر در کدام دسته از نيازهاي ما قرار مي گيرد؟ 

	در دسته نيازهاي غيرماي مي گنجد  

	 

	در سال گذشته با چند نوع گروه دوستان، بازي، مدرسه، محله و غيره آشنا شديد. همه شما عضو يک گروه همکلاسي هستيد؛ مثلاً کلاس دوم «ب». شما مشترکات زيادي با ساير همکلاسيهاي خود داريد. همه شما عضو اين کلاس هستيد. همه شما کنار هم مي نشينيد. معلمان مشترک داريد. تکاليف يکسان داريد. بعضي وقتها با هم به يک چيز مي خنديد و با هم از يک چيز مشترک ناراحت مي شويد. بنابراين داشتن ويژگيها و فعاليتهاي مشترک بسيار، شما را از ديگر کلاسها و گروهها جدا مي کند. 
شما به راحتي مي توانيد با اعضاي گروه کلاسي خود رابطه برقرار کنيد. به راحتي مي توانيد با آنها حرف بزنيد. در مورد تکاليف درسي از يکديگر بپرسيد. اين کارها را به اصطلاح روابط متقابل، مي نامند. به عبارت ديگر اعضاي گروه مي توانند به راحتي با هم روابط متقابل داشته باشند. 
ما نمي توانيم هر جماعتي از انسانها را گروه بناميم. شما با افراد زيادي روابط متقابل داريد؛ ولي با آنها تشکيل گروه نمي دهيد. مانند مسافراني که سوار اتوبوس مي شوند. روابط پايداري ندارند و فعاليتهاي مشترک ايشان بسيار محدود است. در نتيجه يکي ديگر از علايم گروه، داشتن روابط نسبتاً پايدار و منظم است. پس در تعريف گروه مي توانيم بگوييم: گروه عبارت از مجموعه اي از انسانهاست که داراي خصوصيات و فعاليتهاي مشترک هستند و با هم روابط نسبتاً پايدار و منظم دارند.  

	  پرسش درس 1: 
1 – ويژگيهاي اصلي يک گروه کدامند؟ 

	1) حضور مجموعه اي از انسانها 
2) خصوصيات و فعاليتهاي مشترک 
3) داشتن روابط نسبتاً پايدار و منظم  

	  2 – روابط متقابل را با چند مثال توضيح دهيد؟ 

	مثلاً در گروه دوستان، بچه ها با هم فعاليت مشترک دارند. گاه براي انجام بازي، بسيج مي شوند و گاه از اتفاق يک واقعه خنده آور خوشحال مي شوند و به خنده مي افتند. در ميان گروه روزنامه ديواري، تقسيم کار ميان بچه ها و يا اعضاي گروه، مشاهده مي شود و هرکس با نظم و ترتيب، وظايف مخصوص خود را به انجام مي رساند. به يقين در اين ميان اگر کسي از انجام مسؤوليت خود سرباز زند، در کار بقيه نيز خلل ايجاد مي شود.  

	  3– چگونه مي توانيد با اعضاي گروه همکلاسي خود رابطه متقابل برقرار کنيد؟ 

	مي توانيم به راحتي با آنها حرف بزنيم؛ در مورد تکاليف درسي از يکديگر بپرسيم؛ براي تقويت درسي خود يا همکلاسيهاي خود به منزل يکديگر برويم؛ بعضي وقتها وسايل يکديگر را بگيريم و از هم راهنمايي بخواهيم.  

	  درس دوم – گروههاي نخستين و دومين 

	تا اينجا مي توانيم گروهها را از جماعت عادي انسانها تشخيص دهيم؛ ولي همانطور که تا به حال متوجه شده ايد همه گروهها يکسان نيستند. براي مثال شما و دوستان، گروه همسالان را تشکيل مي دهيد و يا گروه ورزشي را به وجود مي آوريد ولي به خوبي احساس مي کنيد که حالات و روابط شما در گروه دوستان با گروه ورزشي يا کلاس تفاوت دارد. 
تعداد اعضاي گروه دوستان خيلي زياد نيست، 2،3،4 نفر يا کمي بيشتر، شما متقابلاً در کارها به يکديگر کمک مي کنيد؛ نسبت به هم احساس وفاداري مي کنيد؛ دوستتان را نمي آزاريد؛ در مقابل ظلم ديگران از آنها دفاع مي کنيد و در برابر دوستانتان صادق هستيد. آري در خانواده، هم تقريباً همين حالات و روابط گروه همسالان با کمي تغييرات وجود دارد. 
در اصطلاح به گروه خانواده، همسالان و گروههايي از اين قبيل گروههاي نخستين مي گويند. در همه اين نوع گروهها، روابط اعضاي گروه با يکديگر وفادارانه و صادقانه و عاطفي است. اين گروهها کوچک هستند و عضويت در آنها به خاطر خود اعضاي گروه است. گروههاي ديگري هم وجود دارند که ما عضو آنها هستيم ولي با آنها چنين روابطي نداريم؛ مثلاً کارمند يک اداره است. پس گروه او و همکارانش گروه اداري نام مي گيرد. تعداد اعضاي گروه اداري معمولاً بسيار زياد است. روابط گرم و صميمي بين آنها کمتر ديده مي شود. آنها براي تأمين مالي و ارائه خدمات، عضو اين گروه شده اند. 


مؤسسات و سازمانهاي دولتي و خصوصي، دانشگاهها و مدارس، همگي از اين نوع گروهها هستند. اين نوع گروهها را گروههاي دومين مي نامند.
گروهها بر دو نوعند:
1.گروه دومين 
2.گروه نخستين مانند خانواده؛
در واقع خانواده اولين گروهي است که عضو آن مي شويم و در مدت زندگي خود عضو آن هستيم.  

	  پرسش درس 2: 
1 – گروه نخستين چه نوع گروهي است؟ با ذکر مثال توضيح دهيد؟ 

	در اصطلاح به اين گروهها گروههاي نخستين گفته مي شود و به همسالان و گروههايي از اين قبيل گروههاي نخستين مي گويند. در همه اين نوع گروهها روابط اعضاي گروه با يکديگر وفادارانه، صادقانه و عاطفي است. اين گروهها کوچک هستند و عضويت در آنها به خاطر خود اعضاي گروه است؛ مانند گروه خانواده.  

	  2 – گروه دومين چه نوع گروهي است؟ با ذکر مثال توضيح دهيد؟ 

	مؤسسات، سازمانهاي دولتي و خصوصي، دانشگاهها و مدارس همگي از نوع گروههاي دومين هستند که ما با آنها روابط صميمانه نداريم و روابطي که در گروههاي نخستين وجود دارد در اين گروهها ديده نمي شود؛ مانند گروه اداري.  

	  3 – گروه اداري را تعريف کنيد؟ 

	گروههاي ديگري وجود دارند که ما عضو آنها هستيم ولي روابط صميمانه با آنها نداريم؛ مثلاً مانند پدر يک خانواده که با ساير همکارانش گروه اداري را تشکيل مي دهند.  

	  درس سوم – خانواده و مؤسسه 

	هريک از افرادي که شما پيرامون خود مشاهده مي کنيد عضو خانواده اي هستند؛ خانواده اي که در آن به دنيا آمده اند. انسانها به طور طبيعي به تشکيل خانواده نيازمندند و از ابتداي تاريخ در خانواده زندگي کرده اند. درواقع خانواده، اولين گروهي است که انسانها در آن جمع شده اند. اولين خانواده بشري حاصل ازدواج اولين مرد و زن تاريخ يعني آدم و حوّا است. زن و مرد تشکيل خانواده دادند و فرزنداني را به وجود آوردند؛ فرزندان نيز بعد از اينکه به سن معيني رسيدند، همگي تشکيل خانواده هايي دادند و به تدريج و بر اثر مرور زمان، خانواده هايي بي شمار در سطح کره زمين پراکنده شدند. 
در زمانهاي گذشته بيشتر نياز انسان در محيط خانواده تأمين مي شد. نياز به غذا، کار، آموزش، پرستش و محبت و نياز به تشکيل خانواده، از جمله نيازهاي اساسي انسان هستند. در آن زمانها تأمين همه يا دست کم بخشي از عمده اين نيازها به عهده خانواده بود، بنابراين خانواده ها براي تأمين نيازهاي مختلف خود، کارهاي زيادي را نيز در محيط خانواده انجام مي دادند؛ ولي بشر هميشه به دنبال زندگي راحت تر و روشهاي بهتر و آسانتر براي رفع نيازمنديهاي خود بوده است. انسانها به خوبي دريافته اند که براي اينکه در کاري به خصوص راههاي بهتر را کشف کنند لازم است وقت زيادي را صرف آن کار کنند و تا حد ممکن از پرداختن به کارهاي ديگر خودداري کنند. در اين ميان به تدريج کساني پيدا شدند که بيشتر اوقات خود را صرف يک کار بخصوص مي کردند. عده اي مثلاً خياط و عده اي نجّار شدند و به اين ترتيب هرکس که متخصص يک کار ويژه بود دست به همان کار زد، به اين ترتيب از وظايف دروني خانواده کم شد. در عوض خانواده ها به يکديگر نيازمند شدند. خانواده ها از اينکه کاري خاص را انجام مي دهند در کارهاي متعدد و گوناگون سردرگم نمي شوند و راضي بودند. بر اين اساس تعداد بيشتري از خانواده ها دور هم جمع شدند و شهرها را به وجود آوردند. 
بعد از به وجود آوردن شهرها براي رعايت نظافت محيط، ساخت مسکن، رفت و آمد در شهر لازم بود تا مؤسسه هايي به وجود آيند که نيازها را برطرف و مشکلات را حل کنند؛ مانند مؤسسه اي که وظيفه اش خارج کردن زباله ها از داخل شهر و انتقال آن به بيرون شهر بود. امروزه اين مؤسسه را شهرداري مي ناميم. مؤسسه ديگر، اداره راهنمايي و رانندگي است که رفت و آمد وسايل نقليه را کنترل مي کند و براي آموزش فرزندان، مؤسسه اي به نام مدرسه ايجاد شد؛ اما اينک نيز بسياري از نيازهاي عمده و اساسي انسان (عليرغم به وجود آمدن مؤسسات بسيار) در داخل خانواده ها تأمين مي شود. هم مردم و هم مؤسسات يک جامعه نياز به خانواده هايي سالم دارند تا بتوانند اعضاي مفيدي به جامعه تحويل دهند. 
پس نتيجه مي گيريم که بشر از ابتدا در خانواده زندگي مي کرده است. در گذشته خانواده ها تأمين بيشتر نيازهاي انسانها را داشته اند؛ ولي به تدريج با شهرنشين شدن انسانها تأمين همه نيازها از توانايي خانواده خارج مي شود، خانواده ها تأمين اين نيازها را به گروههايي به نام مؤسسه واگذار کرده اند. امروزه هر مؤسسه مي کوشد تا بخشي از نيازهاي فردي و اجتماعي مردم را تأمين کند.  

	  پرسش درس 3: 
1 – در زمانهاي گذشته خانواده، فرزندان خود را چگونه براي کار کردن آماده مي کرد؟ 

	اعضاي خانواده آموزشهاي لازم را به فرزندان مي دادند تا بخوبي از عهده آن وظايف برآيند. آنها نيز بعد از اينکه به سن معيني مي رسيدند کار خود را شروع مي کردند. اين خانواده بود که براي آنها شغل و محل کار را تعيين مي نمود.  

	  2 – در زمانهاي گذشته، کدام نيازهاي انسان در درون خانواده تأمين مي شد؟ 

	نيازهاي اساسي انسان مانند غذا، کار، آموزش براي کار کردن و بهتر زندگي کردن، پرستش و محبت و نياز به تشکيل خانواده.  

	  3 – چه عواملي باعث به وجود آمدن مؤسسات مختلف شد؟ 

	هنگامي که خانواده ها در شهرها دور هم جمع شدند، علاوه بر نيازهاي پيشين خود، نيازها و مشکلات جديدي پيدا کردند و به اين سبب، لازم بود مؤسسه هايي به وجود آيند که اين نيازها را تأمين و مشکلات زندگي مردم را حل کنند.  

	  4 – اگر خانواده ها فرزنداني بهتر تربيت کنند، چه تأثيري مي توانند در زندگي اجتماعي داشته باشند؟ 

	فرزندان بهتر مي توانند به وظايف خود عمل کنند و چه در محيط خانواده و يا در محيط مؤسسات و اجتماع، کارهاي خود را به نحو مطلوب انجام مي دهند؛ در اين صورت جامعه بهتري خواهيم داشت.  

	  5 – چرا ما به خانواده نيازمنديم؟ و چه عاملي باعث نيازمند شدن خانواده ها به يکديگر شد؟ 

	ما به خانواده نيازمنديم تا: 
1. تا عضو آن باشيم. 
2. خانواده اي که از ما سرپرستي کند. 
3. خانواده اي که به ما محبت ورزد. 
4. خانواده اي که در هنگام سختيها ما را ياري کند. 
5. خانواده اي که در غم و شادي ما شريک باشد. 
علت نيازمند شدن خانواده ها به هم اينست كه با تخصصي شدن کارها از وظايف دروني خانواده کاسته شد و در عوض، خانواده ها به يکديگر نيازمند شدند.  

	  درس يکم 
عربستان در آستانه ظهور اسلام 
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	  عربستان در آستانه ظهور اسلام 

	عربستان سرزميني است که از اطراف به سرزمينهاي ايران , حبشه و مصر و همچنين اقيانوس هند محدود ميشود . و در غرب اين سرزمين تاريخي , شهرهاي مهم آن يعني مکه و يثرب( يا مدينه کنوني )قرار دارد .  

	  زندگي مردم عربستان 

	عربهاي ساکن سرزمين عربستان به صورت قبيله اي زندگي مي کردند که از جمله مهمترين اين قبايل مي توانيم از قبيله قريش نام ببريم . عربها در شهرها و يا در صحرا سکني مي گزيدند و در شهرها بيشتر به تجارت و کارهاي مربوط به آن مي پرداختند . تجار عرب کالاهاي خود را از هند به يمن آورده و سپس به شام مي بردند و مي فروختند . از جمله شهرهاي مهم که در مسير کاروانهاي تجارتي قرار داشت مکه و يثرب بود که همراه با شهر طائف در ناحيه حجاز عربستان واقع شده بودند .  

	  عقايد و اخلاق مردم عربستان در عصر جاهليت 

	عقايد مردم عربستان , پيش از ظهور اسلام , عقايد متفاوتي بود و مردم به دسته هاي مختلف از جمله يهودي , مسيحي , زرتشتي تقسيم ميشوند , و تعداد کي از آنها نيز پيرو مذهب حضرت ابراهيم بودند که از قرنها پيش به آن سرزمين آمده بودند . اما بيشتر مردم , بت پرستي را پيشه کرده و با پرستش اشکال مختلف سنگ و چوب , کعبه يا خانه خدا را به بت خانه تبديل کرده بودند . اعراب پيش از ظهور اسلام بدليل انتساب به صفات زشتي چون سنگدلي , بيرحمي , جنگ و خونريزي بي دليل به اعراب جاهلي نيز معروفند . و به د ليل وجود خرافات در افکار و اعتقادات از جمله زنده به گورکردن دختران و شرک و بت پرستي , اين دوره از تاريخ عربستان را عصر جاهليت ناميده اند .  

	  تولد حضرت محمد , آخرين پيامبر الهي : 

	حضرت محمد (ص) در سالي به نام عام الفيل (يکي از سالهاي معروف پيش از اسلام) به دنيا آمد . در اين سال ابرهه حاکم يمن به قصد ويران سازي خانه خدا با سپاهي عظيم به سوي کعبه حرکت کرد که به فرمان حق, تمامي سپاه فيل سوار او نابود شدند. اين سال به عامل الفيل معروف است . پيامبر اسلام , در شش سالگي , مادرش را از دست داد و دو سال بعد , عبدالمطلب ( پدر بزرگش ) نيز وفات يافت و سرپرستي او بر عهده ابوطالب (عموي پيامبر ) گذاشته شد .  

	  جواني حضرت محمد ( ص) : 

	حضرت محمد ( ص) جواني خود را در مکه گذراند و به دليل نيک نامي , امانتداري , رسيدگي به افراد ضعيف و درمانده به محمد امين معروف بود و در سن بيست سالگي به اتفاق جوانان مکه , پيماني براي کمک به ستم ديدگان بست . حضرت محمد در سن بيست و پنج سالگي , پس از آشنايي با زن محترم و پاک دامن به نام خديجه , با سرمايه او و به منظور تجارت به شام رفت.امانتداري حضرت محمد (ص) و پاکدامني خديجه , زمينه ازدواج آن دو را فراهم آورد و حضرت فاطمه زهرا (س) ثمره اين ازدواج فرخنده و مبارک بود .  

	  بعثت حضرت محمد ( ص ) به پيامبري : 

	حضرت محمد ( ص ) يک ماه از سال را جهت عبادت به غار حرا رفت و از طرف خداوند به پيامبري مبعوث گرديد . و در آن هنگام چهل سال داشت . او مامور شد تا مردم جهان را به پرستش خداي يکتا , دست برداشتن از بت پرستي , ايمان به روز رستاخيز و قبول پيامبري دعوت کند . حضرت علي و خديجه (پسر عمو و همسر پيامبر ) پيش از همه به او ايمان آوردند . 

عام الفيل
تولد پيامبر گرامي اسلام ( ص )
6 سالگي
وفات مادر پيامبر (ص) - سرپرستي عبدالمطلب
8 سالگي
وفات  عبدالمطلب -  سرپرستي ابوطالب
20 سالگي
شرکت در پيمان حمايت از ستمديدگان
25 سالگي
ازدواج با حضرت خديجه ( ص )
40 سالگي
بعثت
 

	  سئوالات درس يکم 
1- چرا حضرت محمد ( ص ) به غار حرا ميرفت ؟ 

	جهت تفکر و عبادت  

	  2- پيامبر ( ص ) مردم را به چه چيزههايي دعوت مي کرد ؟ 

	پرستش خداي يکتا و دست برداشتن از بت پرستي , ايمان به روز رستاخيز و قبول پيامبري خدا  

	  2- چرا دوره پيش از اسلام را (( عصر جاهليت )) ناميده اند ؟ 

	به دليل شرک و بت پرستي و عقايد باطل و خرافي و رفتارهاي زشت و غير انساني اعراب , دوره پيش از اسلام عصر جاهليت ناميده شد .  

	  3- با مراجعه به قرآن (( ماجراي عام الفيل )) را در چند سطر توضيح دهيد ؟ 

	در قرآن مجيد و سوره فيل آمده است که خداوند فرمان داد تا پرندگان ابابيل با سنگهاي سجيل (دوزخي) سپاه عظيم ابرهه را نابود سازند و کيد و مکر ايشان را جهت خرابي و ويراني خانه خدا به ايشان باز گرداندو نقششان را چون علفي زير دندان خرد گردانيد.  


